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بازخوانی یک نشست کارشناسی حول محور راهپیمایی اربعین

عمود حیرت
راهپیمایی اربعین یکی از مهم ترین جلوه های اجتماع انسانی در 10 
سال گذشته است و بررسی ابعاد این رخداد مهم از منظرهای متفاوتی 
محل بررســـی و البته حیرت صاحب نظران بوده است. کارشناسان 
علوم انسانی از جنبه های مختلفی به این پدیده نگریسته اند. آنچه 
در اینجا می خوانید بخشـــی از یک نشســـت کارشناسی است که 
در آبان ماه 1398 صورت گرفته اســـت. جمعی از کارشناسان علوم 
انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه، در قالب نشستی با عنوان »حکمت 
اربعیـــن« از منظرهای گوناگون به موضوع اربعین پرداختند. آنچه 
می خوانید بخش هایی از اظهارات این کارشناسان که حاوی نکات 

جالبی است.

سیدحسین شهرستانی

با معنازدایی، زیبایی زدایی 
و سیاست زدایی از حوزه 

زیارت روبه رو هستیم
غلبه تقلیل گرایانه  گفتار جامعه شناسانه در این حوزه، بحرانی است 
که گریبان گیر مطالعات زیارت شده است. گفتار جامعه شناسانه )یا 
بهتر است بگوییم شبه جامعه شناسی(، حوزه مطالعات زیارت را دچار 
بیماری کرده است، به خصوص برای ما که در متن یک حادثه خودمان 
را به تحلیل می کشانیم، گفتار جامعه شناسانه کافی و جوابگو نیست؛ 
چراکه جامعه شناسیِ دین اساسا حوزه مطالعه دیگری در امر مدرن 
است. به این ترتیب نوعی دیگری سازی در مطالعه شناختی وجود دارد. 
در اینجا بحران آن است که تنشی میان سوژه و ابژه مطالعه در کار است 
که به سادگی قابل رفع نیست. طرح مطالعات جامعه شناسانه در حوزه 
اربعین، هم ما را به لحاظ سیاستگذاری عقیم می کند و هم به لحاظ 
زیبایی شناسانه، امکان  دریافت های زیبایی شناسانه  ما از پدیده زیارت 
و اربعین را به طورکلی منهدم می کند. الهیات اجتماعی، پل و میانجی 
بین گفتار خالص کلامی-دینی و گفتار علمی-جامعه شناختی است. 
درونی  معنای  به  ند  نمی توا که  عقیمی  جامعه شناختیِ  گفتار 
زیارت توجه کند و تقرب به آن پیدا کند و گفتار منبری و دینی 
که نمی تواند ژرف کاوی در این پدیده کند و در متن سیال این 
پدیده باقی مانده و تبدیل به یک گفتار منبری شده است. الهیات 
اجتماعی زیارت و به طورکلی الهیات اجتماعیِ مناسک دینی، یکی 
از ضروریات اساسی جامعه علمی کشور و مواجهه با پدیده های 
نوظهور دینی است. قلمرو نظری الهیات سیاسی زیارت، در میانه 
قلمرو سیاست و سیاستگذاری، هنر و زیبایی شناسی، علم و دین 
قرار گرفته است، یعنی بین این چهار گفتار سیاسی، علمی، دینی 
و زیبایی شناسی، می تواند یک میانجی باشد؛ چراکه گفتار الهیاتی 
پرتو معنایی را به واقعه اربعین می افکند. این پرتو معنا جز از قلمرو 
الهیات اجتماعی طلوع نمی کند. در غیاب طرحی الهیاتی، ما با 
معنازدایی، زیبایی زدایی و سیاست زدایی از حوزه زیارت روبه رو 
نه  سا معه شنا جا ر  گفتا نه  تقلیل گرایا غلبه  نتیجه  که  می شویم 
نیست  جامعه شناختی  پژوهش  این  گفتار  این  در  طبعا  است. 
که  جامعه شناختی  گفتار  یا  دیسکورس  بلکه  می شود،  نقد  که 
وجوهی ایدئولوژیک یافته، مورد نقادی است. از قضا همین گفتار 
جامعه شناختی است که مانع از شکل گیری پژوهش های علمی و 

متین اجتماعی می شود.

میلاد دخانچی

شاهد یک پلورالیسم 
شیعی در اربعین بودم

هد  می د نشان  اربعین  ز  ا من  سی  معه شنا جا وجه  ت  ا هد مشا
اتفاقا مناسبات  آن چیزی که مناسبات اربعین را رقم زده اند، 
و  امنیت  اگر  درواقع  است.  عراق  مردم  قبیله ای  و  عشیره ای 
ت  سبا منا ین  ا د  نبو نها  آ قبیله  و  عشیره  به  ف  معطو ن  گفتما
شکل نمی گرفت. به طور خاص این اتفاق )مناسبات راهپیمایی 
اربعین( شکل نمی گرفت اگر ضعفی در دولت مرکزی عراق نبود. 
/state من از بدو ورود به عراق تا زمان بازگشت از راهپیمایی )

state حضور دارد اما ضعیف است. دولت( را حس نکردم، 
یک  و  هستید  تکثر  یک  هد  شا ، ربعین ا یی  هپیما را ر  د شما 
حضور  مختلف  مسلک ها  ز  ا که  می بینید  را  شیعی  پلورالیسم 
دارند. از همه مهم تر حجم این فستیوال است که می تواند افراد 
را در هر موکب پناه دهد، وسیله خواب و خوراک فرد را تامین 
می کند و روانه منزلگاه بعدی می کند تا برسد به قرارگاه مرکزی.
این جنبش و فستیوال مذهبی در قرن حاضر نمونه ای ندارد که 
افراد در چنینی حجمی در یک مناسک مذهبی شرکت کنند و 
روی نظم قبیله ای عشیره ای و در غیبت دولت مرکزی، سامان 
دهد. اگر همین جوان های عراقی که در فضای قبایل و عشایری 
جمع شدند و در این اجتماع خدمت رسانی می کنند، قرار بود 
در قالب همین چیزهایی مثل استارتاپ و فرم های مدرن عمل 
کنند، این اتفاق با این عظمت رقم نمی خورد. مشاهده دیگری 
وضعیت  ن  آ و  نیست  ول  ا ه  هد مشا با  ط  بی ارتبا که  ارم  د هم 
خود عتبات یعنی نجف و کربلا بود. وضعیت و ساختار شهری 
عتبات، بسیار شبیه شهرهای زیارتی ایران است. اینکه چگونه 
از آن چیزی  و  ما  امروز  از وضعیت  عتبات استعاره ای هستند 
که قدرت در غایت خودش می خواهد به آن برسد. در این شهر 
شما گشت ارشاد نمی بینید اما همه زن ها چادر سرشان است. 
به نظر می رسد آن چیزی که ایران به مثابه یک ساختار سیاسی 
در غایت خودش می خواهد مدل سازی شده اش در آن چیزی 
این  که  ست  ا این  فرقش  فقط   . می بینیم ت  عتبا ر  د که  ست  ا
عتبات بزرگ تر که حالا شده ایران؛ باید امنیت خودش را حفظ 
کند، باید انرژی هسته ای داشته باشد و برای اینکه باید اینها را 
داشته باشد سراغ مدرنیته می رود. مدرنیته را در راستای حفظ 
آن آرمانشهرش می خواهد اما هیچ وقت امکان مبادله معرفتی 

با مدرنیته ندارد و نمی خواهد داشته باشد.

محمدهادی محمودی

 اربعین باطن شهری 
است که در دفاع مقدس 

دنبالش بودیم
فاصلـه امـروز مـردم ایـران بـا عـراق بسـیار کمتر از گذشـته شـده اسـت؛ 
چراکـه مـا بـا عراقی هـا در دو مواجهـه کامـلا متفـاوت طـی چنـد دهـه 
گذشـته روبه رو هسـتیم. یکی از آنها مواجهه با جنگ و دیگری مواجهه 
بـا مهمانـی اسـت. تاریـخ روابـط ایـران و عـراق مـا را بـا دو انـگاره روبـه رو 
می کنـد؛ یکـی از آنهـا جنـگ و رزم اسـت و دیگـری بـه مهمانـی و بـزم 
مربـوط می شـود. ایرانی هـا بـا چه ویژگی هایـی و به لطف چه یافته هایی 
می توانند شـهامت داشـته باشـند؟ به لطف یافت بیگانه و پذیرایی از آن 
این امر محقق می شـود. این پذیرایی از بیگانه اسـت که فرصت آشـنایی 
بـا دشـمن و پذیرایـی از آن را فراهـم می کنـد. جنگ هـم در خونین ترین 
لحـاظ خـود دارای آداب، جزئیـات، مناسـک و گفتار اسـت. ما در جنگ 
تحمیلـی بیگانـه را به جـای آوردیـم و بـا عراقـی که به ما حمله کـرده بود، 
آشـنا شـدیم. در این جنگ صاحب مناسـکی شـدیم. به نحوی که عده 
زیـادی کـه در جنـگ بودنـد خواهـان ادامـه جنـگ بودند، نه به واسـطه 
جنـگ و خونریـزی، بلکـه به خاطـر شـهری کـه در آنجـا برپـا شـده بـود 
و ایـن شـهر بـار دیگـر در اربعیـن گشـایش می یابـد. اربعیـن به معنایـی 
دیگـر می توانـد باطـن فتح شـهری باشـد کـه ایرانی ها در دفـاع مقدس 
درپـی آن بودنـد. بـه ایـن ترتیـب بـاز هـم این ماجـرا تکرار می شـود و این 
به جـای آوردن و به جـای نیـاوردن تکـرار می شـود. اگـر ایرانیـان بتواننـد 
در ایـن نقطـه مقاومـت و ایسـتادگی کننـد زمیـن ایـران هـر روز بـزرگ و 
بزرگ تـر می شـود، تـا جایـی که عراق و تمامی سـرزمین هایی که با ایران 
مـراوده دارنـد در سـرزمین ایـران سـکونت خواهند داشـت. مـا در مرحله 
اول خودمـان را در دیـدار بـا عراقی هـا و عراقی هـا را در دیـدار با خودمان 
به عنوان بیگانه شـناختیم. همچنین در مرحله دوم در اربعین خودمان 
را در دیـدار بـا عراقی هـا به عنـوان مهمـان و عراقی هـا را به عنـوان میزبان 
شـناختیم. به این ترتیب به این مسـیر کشـانده شـدیم که می تواند بار 
دیگـر سـنت های میـان مـا و عراقی هـا را بازخوانـی و مـا را در ایـن نقطـه 
نگه دارد تا اینکه راه آینده سیاست های خارجی ما با تمامی کشورهای 

دیگـر را مشـخص و همـوار کند.


